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قطره اشکی برای خوزستان
گزارش عيني خراسان از کمبودها و رنج هاي مردم خوزستان

روزنامه خراسان: از خوزستان مي گويم؛ از سرزميني که مردماني صبور دارد و نجيب و عزت آنان موجب شده برخي آن ها را و نيازهايشان را فراموش کنند.

اهواز
اين شهر اگرچه نام مرکز استان خوزستان را يدک مي کشد، ولي با اين حال هيچ نشاني از يک شهر با مشخصه مرکز استان ندارد.

اهواز شهري است که به وسيله رود کارون به دو بخش شرقي و غربي تقسيم شده، اما اکنون کارون ديگر شاهرگ حياتي و جلوه اي از زيبايي اين شهر نيست؛ کارون به جاي آن که آباداني و طراوت را به اين شهر هديه کند، بوي تعفن را به مشام مردم مرکز استان خوزستان مي رساند.

آثار محروميت هاي اجتماعي در اهواز در دو بخش شرقي و غربي شهر ديده مي شود. خيابان هاي پرچاله و چوله، فضاي سبز پژمرده، ساختمان هاي مخروبه و نيمه کاره رها شده در مرکز شهر، ساحل مملو از زباله کارون، بهداشت فراموش شده و سيستم حمل و نقل شهري بي رمق و ناتوان تنها گوشه هايي از محروميت اين شهر است.

شهرک ها و مناطق حاشيه اهواز نظير «دغاغله»، «کوت عبدا...» ، «کانتکس»، «حصيرآباد»، «زرگان» و «سه‌راه خرمشهر» اوضاعي به مراتب وخيم تر دارند. هنوز در اين شهرک ها آب آشاميدني سالم و بهداشتي وجود ندارد و حاشيه نشينان شهر آب آشاميدني خود را از کارون تامين مي کنند.

ديدن صف هاي طويل در گرماي بالاي ۴۰ درجه براي دريافت يک کپسول گاز ۱۱ کيلويي در شهرک هاي اطراف اهواز، دل هر انساني را به درد مي آورد و اين در حالي است که مسئولان مي گويند لوله کشي گاز در اهواز و برخي از شهرهاي ديگر اين استان توجيه اقتصادي ندارد!

اهواز با جمعيتي حدود يک ميليون نفر در کنار ساحل کارون از آب آشاميدني شهري نيز محروم است و تبليغات رنگارنگ آب شيرين کن و مراکز فروش آب در سراسر شهر و حتي پخش آگهي هاي آن از صدا و سيماي خوزستان، اين واقعيت تلخ را گوشزد مي کند که اين شهر بر لب کارون تشنه است. در اهواز مشکل بزرگي به نام «بحران آب آشاميدني» بيش از هر نقطه کشور خودنمايي مي کند.

آبادان، خرمشهر
نام اين دو شهر با دو واژه نفت و بندر عجين شده است. وجود مشعل هاي بي شمار در اطراف آن ها که گاز مازاد چاه هاي نفت را مي سوزاند از ديگر مشخصه هاي اين دو شهر به شمار مي رود.

آبادان و خرمشهر که بزرگ ترين پالايشگاه نفت و بزرگ ترين و قديمي ترين بندر تجاري کشور را در خود جاي داده اند، از تمامي امتيازهاي يک شهر تجاري و نفتي محروم اند، و مردم اين دو شهر با وجود گذشت بيش از دو دهه از پايان جنگ تحميلي، هم چنان در ميان مخروبه ها و آکنده از انواع محروميت ها، گذران عمر مي کنند.

اين دو شهر همانند ساير شهرستان هاي استان خوزستان همواره فرياد عطش را سر داده اند و آن چه البته تاکنون به جايي نرسيده همين فرياد مردمان اين دو شهر بوده است.

مناطق مسکوني و شهري آبادان و خرمشهر هم چنان از تخريب بيش از ۸۰ درصد رنج مي برند و اين شهرها به خرابه اي بيشتر مي مانند تا به شهرهاي بازسازي شده از عوارض جنگ، با وجود بزرگ ترين پالايشگاه کشور، بندر تجاري و با سابقه بيش از ۵۰ سال کار و با وجود کارخانجات عظيم پتروشيمي و پالايش گاز و نفت بيکاري هم در آبادان و هم در خرمشهر بيداد مي کند و به جاي آن شغل هاي کاذب فروش کالاهاي قاچاق امارات، عراق و کويت رواج دارد و متعاقب آن ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از بيکاري و حضور اتباع خارجي بر محروميت هاي اين دو شهر افزوده است.

محروميت هاي آبادان و خرمشهر بسيار بيشتر از آن است که در يک گزارش و يا چند بازديد بتوان آن را به تصوير کشيد، اما مردم اين دو شهر که به حداقل هاي زندگي شهري هم راضي هستند انتظار دارند مرکزنشينان کشور و مسئولان، نيم نگاهي نيز به اين دو شهر داشته باشند

هويزه، بستان، سوسنگرد و ماهشهر
وضعيت معيشتي مردم اين چهار شهر جنوب خوزستان دست کمي از ساير شهرها ندارد؛ ماهشهر به گفته برخي مسئولان به عنوان عقبه منطقه نفتي عسلويه شايد از بيشترين نرخ بيکاري در استان رنج مي برد و اين در حالي است که کارگران و کارشناسان ساير استان هاي کشور در صنايع پتروشيمي ماهشهر و منطقه نفتي عسلويه مشغول به کار هستند.

شهرهاي هويزه، بستان و سوسنگرد نيز به عنوان قطب کشاورزي جنوب استان و مناطق مرزي خوزستان از بي آبي و بي توجهي مسئولان رنج مي برند و اين بي توجهي موجب شده که مردم اين شهرها براي امرار معاش به کشورهاي همسايه مهاجرت اجباري داشته باشند و به عنوان کارگر و ديگر مشاغل سبک مشغول به کار شوند.

شوشتر، دزفول، بهبهان
اين ۳ شهر از قديمي ترين شهرهاي استان خوزستان به شمار مي روند که آثار تمدني پيش از تاريخ در آن ها بسيار ديده مي شود.

هنوز بخش هايي از مناطق شهري اين شهرها از لوله کشي گاز محروم است، هنوز شهرک هاي اطراف اين شهرها از کمبود آب آشاميدني سالم و فقدان لوله کشي آب شهري رنج مي برند، هنوز مزارع وسيع نيشکر در اطراف شوشتر و دزفول تشنه اند و کارخانه هاي عظيم شکر به حالت رکود درآمده اند.

کارگران دائمي و فصلي نيشکر و صنايع جانبي آن هم چنان در بلاتکليفي به سر مي برند و براساس برخي گزارش ها حدود يک سال است که حقوق دريافت نکرده اند.

نخلستان هاي وسيع بهبهان هم چنان از بي مهري متوليان کشاورزي رنج مي برند و مردم صبور دزفول که در همسايگي سد عظيم «دز» هستند از کمبود برق و آب کشاورزي در عذابند.

مسجدسليمان، هفتگل، ايذه، باغملک
اين چهار شهر که شهرهاي عشايرنشين استان خوزستان هستند بيشتر به شهرهاي فراموش شده مي مانند.

اولين چاه خاورميانه در سال ۱۲۷۸ شمسي در مسجد سليمان به نفت رسيد و اکنون «چاه نمره يک» به موزه اي کوچک تبديل شده که تمامي وسايل اوليه استخراج نفت در آن به نمايش گذاشته شده است. در بيابان هاي اطراف مسجد سليمان سفره هاي وسيع زردرنگ حکايت از ذخاير گوگرد در اين منطقه دارد و دکل هاي کوچک و بزرگ اطراف شهر نمايانگر مخازن عظيم نفت و گاز اين شهر است؛ مسجدسليمان شهري است که هنوز بيش از ۵۰ درصد خانه هاي آن سنگي است و اگر بنگله ها (خانه هاي کوچک چوبي که انگليسي ها براي کارگران محلي و هندي ساخته اند) وجود نداشت به سختي مي شد فهميد که اين منطقه يک نقطه شهري است. مسجدسليمان و هفتگل از پيش از انقلاب لوله کشي گاز بوده اند و در خانه هاي سنگي جايي به نام «آتشگاه» وجود دارد که در آن يک مشعل به طور دائمي مي سوزد، اما وجود لايه هاي آزاد گاز هواي شهر را به شدت آلوده کرده، بيماري هاي تنفسي را به مردم شهر هديه داده است.

مردم اين شهرها همانند ساير شهرهاي استان خوزستان از کم ترين مواهب برخوردارند و بيکاري و فقر در اين شهرها باعث رنج مردم شده است، به ويژه اين که خشکسالي هاي اخير نيز موجب شده که دامداري که حرفه اصلي عشاير اين منطقه است با رکود مواجه شود و مردم اين شهر با مشکلات اقتصادي روزافزون دست و پنجه نرم کنند.

ترحم لازم نيست
در اين بين «سيدشريف حسيني» نماينده اهواز در مجلس شوراي اسلامي تمامي فريادهاي مردم خوزستان را در چند جمله اين گونه بيان مي کند: خوزستان نياز به ترحم ندارد، فقط حقي را که شايسته آن است مي طلبد، شهروندان خوزستاني مي خواهند بدانند علت اين همه تبعيض چيست؟ چرا ما مناطق محروم بايد تاوان پيشرفت و توسعه چند استان نورچشمي را بپردازيم؟

وي با طرح اين سوال که آيا وقت آن نرسيده که دين خود را به خوزستان پس از ۲۰ سال تاخير بپردازيم، خاطرنشان مي کند: مردم خوزستان گرفتار وعده هاي عملي نشده شده اند، آن ها فکر مي کنند «نگاه ويژه به خوزستان» تنها يک شعار و بهانه اي براي پر کردن اوقات پشت تريبون است.

«حسيني» با اشاره به وضعيت وخيم کارون مي گويد: منبع تامين آب آشاميدني مردم خوزستان، کارون است که به بزرگ ترين استخر فاضلاب تبديل شده است و آلوده بودن آن، سلامت مردم اين استان را با خطر مواجه کرده و هيچ کس جوابگو نيست.

وي همچنين از حذف شهرهاي استان خوزستان از فهرست مناطق محروم انتقاد مي کند و مي گويد: کدامين افزايش شاخص زندگي و معيشتي در اين شهرها اتفاق افتاده است؟ و اکنون ديگر چه انگيزه اي براي خدمت کارکنان و معلماني وجود دارد که در سال ۶ ماه گرما، ۱۲۰ روز گرد و خاک و ديگر مشکلات را تحمل مي کنند.

اين نماينده مجلس در ادامه به مشکل گرد و غبارهاي اخير اشاره مي کند و مي گويد: آرزوي اين روزهاي مردم خوزستان رسيدن گرد و خاک به تهران است تا شايد مسئولان به خاطر مرکزنشينان رحمي به حال مردم خوزستان کنند. از قول مردم استان هاي جنوبي، از قول کودکان معصومي که به انواع بيماري هاي تنفسي مبتلا شده اند و از قول دليرمردان شيميايي دفاع مقدس که با رنج نفس مي کشند، به همه کساني که مي توانستند کاري کنند و نکردند مي گوييم در آخرت همه ما شرمنده اين مردم خواهيم بود.

«حسيني» ادامه مي دهد: از کدام مشکلات بگويم؟ از پرونده مفاسد اقتصادي موسوم به «سادات» بگويم که با داشتن ۱۲۰ هزار شاکي و مالباخته، بعد از ۵ سال همچنان بلاتکليف است؛ از نگراني کارگران تصفيه شکر، لوله سازي اهواز، توسعه نيشکر و يا لوله سازي خوزستان بگويم که ۱۵ ماه است حقوق نگرفته اند و براي مسئولان آن قدر عادي شده که بي تفاوت از کنار آن مي گذرند؛ يا از زنان و مرداني بگويم که در خوزستاني که بر دريايي از ثروت خوابيده است، بن چهار عدد نان بين آن ها توزيع مي شود. آري بن چهار عدد نان، يعني فقر يعني بيکاري.

اين نماينده مجلس تاکيد مي کند: تراژدي دردناکي است مظلوميت نقطه به نقطه خوزستان، محروميت از همه سوي خوزستان جاري است، فرقي ندارد منطقه «فالح» در ايذه يا«کوت شيخ» در خرمشهر، «منصوره» در شادگان يا «رفيع» در دشت آزادگان، «سرآسياب» در باغملک يا « کوي علوي»، «حصيرآباد» و «کوت عبدا...» در اهواز باشد.
عضو مجمع نمايندگان خوزستان اضافه مي کند: داستان معضلاتي چون بي آبي، بيکاري، اعتياد، فقر گسترده، تبعيض و بي عدالتي، پارتي بازي در سازمان هاي دولتي، استخدام نيروهاي غيربومي، انتقال آب از خوزستان و نبود بهداشت و دهها محروميت ديگر، واقعيت خوزستان امروز است
PAGE  
1

